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اشاره
در روزهــای آغازیــن جنــگ تحمیلــی، جوانــی از خطّــه کرمــان در 

دل کویــر، بــه جمــع رزمنــدگان دفــاع مقــدس پیوســت و از خــود 

رشــادت‌های شــجاعانه‌ای نشــان داد. ایــن جــوان مؤمــن پــس از چهــل 

فرزانه انقــاب  و  حکیــم  رهبــر  کــه  درخشــید  خــوش  نچنــان  آ ســال 

یــک  چشــم  بــه  ســلیمانی  قاســم  حــاج  شــهید  »بــه  فرمــود:  او  دربــاره 

فــرد نــگاه نکنیــم، بــه چشــم یــک مکتــب، یــک راه و یــک مدرســه 

بنگریــم.«  درس‌آمــوز 

ج  بــه درســی کــه هــرگاه انســان از مــدار فردیــت خویــش خــار

نقــدر گســترش یابــد کــه تنهــا خــدا را محــور  شــود و دایــره وجــودش آ

پــا در مســیر کمــال می‌گــذارد و بــه معنــای  عالــم وجــود دریابــد، 

نــگاه منظومــه‌ای  واقعــی کلمــه تبدیــل بــه یــک مکتــب می‌شــود. آ



ــه در  ــک شــخصیت رشــد یافت ــع، متشــکل از اجــزای ی منســجم و جام

ــک  ــوان ی ــه عن ــا او ب ــرد ت ــکل می‌گی ــون در او ش ــای گوناگ زمینه‌ه

خ ‌نمایــد.  مدرســه درس‌آمــوز ر

نقــدر تکامــل  ویژگی‌هــای کم‌نظیــر حــاج قاســم ســلیمانی آ

شــگفتی  بــه  ناخــودآگاه  را  دشــمن  و  دوســت  کــه  بــود  یافتــه 

وامیداشــت و همیــن امــر باعــث شــد تــا  ملــت ایــران در تشــییع جنــازه‌ 

ایشــان بــا حضــور بیســت میلیونــی خــود، بــه احترامــش بایســتد و تمــام 

قامــت بگریــد.

بــر  مشــتمل  کتابــی  مجموعــه  سردار«  »یــک  مجموعــه 

داســتانهای کوتــاه در 10 جلــد اســت کــه بــه بیــان خاطــرات زندگــی 

ایــن سردار رشــید اســام می‌پــردازد تــا نســل نوجــوان و جــوان جامعــه 

می‌شــود  طــی  انســان  یــک  زندگــی  در  فرآینــدی  چــه  کــه  دریابنــد 

اتفاقاتــی  چــه  و  نمایــد؟  فرازمنــد  مکتــب،  یــک  قامــت  در  را  او  تــا 

یک مدرســه درس‌آموز  تنهایــی  بــه  انســان  یــک  کــه  می‌دهــد  خ  ر

؟  د می‌شــو
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زنــگ  همراهــم  تلفــن  بخوانــم.  عرفــه  دعــای  کربــا  بــود  قــرار 

حــاج  دادم.  جــواب  را  گوشــی  بــود.  ناشــناس  شــماره  خــورد. 

گفت:»امــکان داره بیایــد برامــون روضــه  بــود.  قاســم پشــت خــط 

گــر  ا نمی‌شــوید،  خســته  گــر  ا »البتــه  می‌گفــت:  مــدام  بخونیــد؟« 

حــرم  بــام  پشــت  روی  رفتیــم  دنبالــم.  آمدنــد  نمی‌شــوید.«  اذیــت 

گنبــد. حــاج قاســم نشســته  کنــار  سیدالشهداء)علیه‌الســام(. درســت 

بــود و ابومهــدی المهنــدس داشــت زیــارت عاشــورا می‌خوانــد. بعــد 

ــه،  ــا و روض ــم دع ــاعت و نی ــام دو س ــدم. در تم ــه خوان ــن روض ــم م ه

ــی  ــاز حاج ــت نم ــه. وق ــه ثانی ــه ب ــد؛ ثانی ــانه‌هایش می‌لرزی ــی ش حاج

ــت:  گف ــه و  گری ــر  ــدی زد زی ــو. ابومه ــتد جل ــدی بایس ــرد ابومه ک ــرار  اص

حاجــی  می‌کشــم.  خجالــت  نخواهیــد،  مــن  از  می‌کنــم  خواهــش 

کــه بســتیم،  گفــت: »مــن بهــت می‌گــم بایســت جلــو.« قامــت نمــاز را 

بازهــم حــاج قاســم همــان حــال را داشــت. شــانه‌هایش می‌لرزیــد.
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بــار دیگــر شــهر مهــران  از دســت داد،  را  فــاو  کــه  از آن  پــس  صــدام 

کنــد.  کــم  کــرد تــا اثــر روانــی شکســت در عملیــات فــاو را  را اشــغال 

گرفتنــد  تصمیــم  یــک  کربــای  عملیــات  طراحــی  بــا  فرماندهــان، 

ارتفــاع  عملیــات،  ایــن  در  بگیرنــد.  پــس  را  شــده  اشــغال  مناطــق 

کربــا، در جمع  قلاویــزان، اهمیــت ویــژه‌ای داشــت. فرمانده قــرارگاه 

گرفتــن ارتفــاع قلاویــزان نیــرو  کســی بــرای  فرماندهــان می‌گویــد: چــه 

دو  »مــا  می‌گویــد:  و  می‌شــود  بلنــد  ســلیمانی  قاســم  می‌گــذارد؟ 

کــه نیروهایــش خــوب اشــک می‌ریزنــد؛ همــه نمــاز  گــردان داریــم 

ــد  ــا می‌توانن نه ــت؛ آ ــوی اس ــدا ق ــا خ ــان ب ــد و رابطه‌ش ــب می‌خوانن ش

همــراه  ثــارالله،  لشــکر  از  گــردان  دو  آن  کننــد!«  آزاد  را  قلاویــزان 

کشــید،  کــه ده روز طــول  نیروهــای دیگــر لشــکرها، در نبــردی ســنگین 

کامــل، شــهر  بــا تصــرف ارتفاعــات قلاویــزان، و در نهایــت، بــا پیــروزی 

کردنــد. مهــران را بــرای همیشــه آزاد 
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بــه  توســل  نمی‌شــد،  تــرک  حاجــی  شــب  نمــاز  شرایطــی  هــر  ‌تحــت 

خانــدان اهــل بیت)علیهم‌الســام( هــم جــای خــود داشــت. زمانــی 

کــه خیلــی خســته بــود، یــک ســاعت می‌خوابیــد و بعــد بلنــد  هــم 

می‌شــد و شروع بــه خوانــدن نمــاز می‌کــرد؛ آن هــم چــه نمــازی! 

صحنــه عشــق بــازی و نجواهــای شــبانه حاجــی در نمــاز شــب‌هایش 

کــه  مــا  اســت.  قاصــر  آن  بیــان  از  زبــان  کــه  بــود  تماشــایی  نقــدر  آ

می‌خواســتیم نمــاز شــب بخوانیــم، بــا دیــدن ایــن حــالات حاجــی، از 

خــود بیخــود می‌شــدیم و فقــط محــو و مبهــوت او می‌ماندیــم.
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بــود.  روضــه  مراســم  قاســم  حــاج  منــزل  در  جمعــه،  عصــر  هــر 

خانمــش  خــودش،  مخصــوص  خانوادگــی  روضــه  مجلــس  یــک 

ایــن  در  می‌آمدنــد.  هــم  رفقــا  بعضــی  تــوک  و  تــک  بچه‌هایــش.  و 

ــخنران  ــود. س ــواده‌اش ب ــودش و خان ــت خ ــال تربی ــه دنب ــا، ب روضه‌ه

ابتــدا احــکام شرعــی می‌گفــت و بعــد هــم موضوعــات اعتقــادی یــا 

بــه  توســل  جلســه،  می‌شــد.  خوانــده  روضــه  آن  از  پــس  اخلاقــی. 

ــا  ــم ب ــاج قاس ــود، ح ــی ب ــل خصوص ــون محف ــود. چ ــت؟عهم؟ ب ــل بی اه

ــد. ــک می‌ریختن ــاران اش ــل ب ــی مث ــرد. همگ ــه می‌ک گری ــد  ــدای بلن ص
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کارش می‌شــد، قبــل از ورود بــه دفتــرش  کــه وارد محــل  اول صبــح 

کــه روی دیــوار راهــروی ورودی نصــب  بــا عکــس تــک تــک شــهدایی 

گاهــی هــم  کارش می‌شــد.  بودنــد، نجــوا می‌کــرد، بعــد وارد دفتــر 

کــه  نجــا  گریــه می‌کــرد. تــا آ سرش را روی میــز می‌گذاشــت و های‌هــای 

ــت.  ــر می‌گذاش ــل قب ــهدا را داخ ــودش ش ــت، خ ــکان داش ــش ام برای

ــهید  ــوریه ش ــه در س ک ــود  ــکر ب ــای لش ــی از بچه‌ه ــد جمال سردار محم

کــف پــای او را بوســید. کــه رفــت،  شــد. داخــل قبــر 
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کــه از پشــت  گوشــمان بــه صدایــی  نگاهمــان بــه جــاده بــود، قلــب و 

تلفــن می‌آمــد. بــاز دلتنــگ شــده بــود. دلتنــگ روضــه و ســینه زنــی 

کــه  گریــه. بهانــه می‌خواســت بــرای ایــن بیتابی‌هایــش. همیــن  و 

از  گریــه.  زیــر  مــی‌زد  می‌آوردنــد  را  بیت)علیهم‌الســام(  اهــل  اســم 

ــا  ــی وقت‌ه ــود. خیل ــر راه ب کیلومت ــت  ــش از دویس ــتا بی ــا روس ــان ت کرم

زنــگ مــی‌زد بــه مــداح. ازش می‌خواســت نوحــه برایــش بخوانــد. 

بیشــتر  و  بیشــتر  چشــمهایش  اشــک  می‌شــنید،  کــه  را  صدایــش 

بــا  گاهــی خــودش هــم می‌خوانــد.  می‌شــد. مــی‌زد روی پایــش. 

کار. روســتا هــم  ســوز و آه می‌خوانــد. حاجــی عــادت داشــت بــه ایــن 

کــه می‌آمــد بایــد صبــح بــه صبــح زیــارت عاشــورای بعــد از نمــازش را 

کردیــم، بلندگــو  کــه دفــن  می‌خوانــد. یــادم هســت شــهید الله‌دادی را 

گرفــت و ایســتاده زیــارت عاشــورا خوانــد. را 
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ســال ۱۳۸۵ قبــل از اینکــه بــه حــج تمتــع بــروم، بــا حســین پورجعفری 

گفتــم: می‌خواهــم بیایــم بــا حاجــی خداحافظــی  گرفتــم و  تمــاس 

بــروی.  می‌توانــی  دقیقــه  پنــج  و  دارد  جلســه  حاجــی  گفــت:  کنــم. 

کشــید.  طــول  مقــداری  قاســم  حــاج  و  مــن  صحبت‌هــای  و  رفتــم 

کردیــم و روی هــم را  کــه صحبتهــا تمــام شــد، همدیگــر را بغــل  وقــی 

ــانه‌ام  ــه ش ــی ب ــه حاج ک ــدم  ج می‌ش ــار ــاق خ ــتم از ات ــیدیم. داش بوس

ــه  ــه خان ــمت ب ــه چش ک ــار  ــن ب ــد اولی ــادت باش ــین، ی ــت: »حس گف زد و 

ــوم.« ــه بش ــه تک ــش تک ــن در راه ــه م ک ــواه  ــدا بخ ــاد، از خ ــدا افت خ
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یــک عمــر خانــه‌اش میزبــان عــزاداران حضــرت زهــرا؟عها؟ بــود. قصــه 

بیســت  درســت  یعــی  قبــل؛  ســالهای  بــه  می‌گــردد  بــر  خانــه  ایــن 

ســال پیــش. اوایــل مراســم در حیــاط برگــزار می‌شــد. ده ســال بعــد 

کنــارش را خریــد و زمینــش را توســعه داد. خــودش  حاجــی خانــه 

کــه راهــی تهــران شــد،  کــرد. ســال 1376  نــام بیت‌الزهــراء را انتخــاب 

ــام(  ــزاداران اهل‌بیت)علیهم‌الس ــف ع ــرک و آن را وق ــراء را ت بیت‌الزه

بلکــه  عــزاداری،  محــل  داشــت  قصــد  فقــط  نــه  کــه  خانــه‌ای  کــرد. 

ــرآن و  ــارف ق ــج مع ــرای تروی ــی ب ــز فرهنگ ــک مرک ــت آن را ی می‌خواس

ــد. کن ــرت  عت
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بــرای  کــه  دیــدم  قاســم  حــاج  از  نامــه‌ای  پیــش،  ســال  دو  یکــی 

ســال،  چهــل  از  پــس  دانســتم  بــود.  نوشــته  شــهیدش  همرزمــان 

فقــط  و  اســت  نشــده  سرد  قاســم  حــاج  دل  بــر  روزهــا  آن  داغ  هنــوز 

اســت:  چنیــن  نامــه  متــن  می‌شــود.  تمــام  نهــا  آ بــه  پیوســتن  بــا 

ــود  ــه وج ــما هم ــم؟ ش کن ــوش  ــما را فرام ــم ش ــا می‌توان ــادگاران! آی »ی

تابلــوی  از  زیباتــر  تصویــری  مــن،  دل  صفحــه  در  هســتید.  مــن 

قامــت مردانــه شــما حــک نشــده اســت. عزیزانــم مــن بارهــا و بارهــا 

کــرده‌ام و صدهــا قتلــگاه شــما را بــه تماشــا  جــان دادنتــان را نظــاره 

نشســته‌ام. مــن همــه امیــدم در قیامــت، بــه آخریــن نــگاه آشــنا و 

زمســتان  ایــن  در  را  آن  گرمــی  هنــوز  کــه  شماســت  بــا  وداع  بوســه 

ــم،  ــت. قاس ــم نیس ــما قاس ــدون ش ــم، ب ــم. قاس ــس می‌کن ــرم ح عم

بــا شــما قاســم شــد.«
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ــین؟ع؟  ــام حس ــه ام ک ــی  ــه جای ــه. ب ــه اوج روض ــود ب ــیده ب ــداح رس ‌م

از تیــر، بــدون  بــالای سر حضــرت عبــاس؟ع؟. بــدن پــر  بــود  آمــده 

ق شــکاف خــورده، بــرادر را دیــده بــود. بــا ســوز می‌خوانــد  دســت و فــر

کــه آمــد  کســی  گفــت: وقــی اباعبــدالله برگشــت خیمــه، اول  تــا اینکــه 

ــه  ــاس... . نال ــىَ العَبّ ــنَ عَمَّ ــا أي ــت باب گف ــود.  ــون ب ــکینه خات ــو، س جل

ــازک  ــد!« دل ن ــه نخونی ــدا دیگ ــه خ ــما را ب ــا، ش ــد: »آق ــد ش ــی بلن حاج

خیلــی  می‌کــرد.  گریــه  بلنــد  بلنــد  و  می‌شــد  بی‌تــاب  بــود.  روضــه 

می‌شــدند  بلنــد  بچه‌هــا  کــه  می‌رســید  جایــی  بــه  کار  وقت‌هــا 

میکروفــن را از مــداح می‌گرفتنــد؛ مــی ترســیدند حاجــی از دســت 

کــه مــی‌زد. بــرود بــا آن ناله‌هــا و هــق هقــی 
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هفتصــد  از  پــس  می‌بایســت  غواصهــا  بــود.  فــاو  عملیــات  شــب 

فــاو  ســاحل  بــه  را  خودشــان  ارونــد،  رودخانــه  عــرض  در  شــنا  متــر 

نجــا بــه خــط دشــمن می‌زدنــد. موفقیــت عملیــات،  می‌رســاندند و آ

نشــود.  ارونــد  از  بچه‌هــا  عبــور  متوجــه  دشــمن،  کــه  بــود  ایــن  بــه 

ارونــد، مشــهور بــه رودخانــه وحشــی اســت. بچه‌هــا مواضــع اولیــه را 

کــه بــه فــاو رفتــم. بچه‌هــای غــواص  کــرده بودنــد  گرفتــه و شــهر را آزاد 

ــاره  ــم، یکب ــه آب بزنی ــود و ب ــات شروع ش ــه عملی نک ــل از آ ــد قب می‌گفتن

کار ســخت  کرد.  هــوا بــه هــم ریخــت. بــاد و بــاران، رودخانــه را متلاطــم 

گفــت:  کــرد و  بــود؛ ســخت‌تر شــد. حــاج قاســم، غواصهــا را جمــع 

کــه بــه حضــرت زهراء)علیهاالســام( متوســل  »راهــی جــز ایــن نداریــم 

لــب ذکــر می‌گفتیــم، دیدیــم آب آرام  کــه زیــر  شــویم.« همــان طــور 

ــد. ش
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کــه یــک وقــت اســتراحتی  کــه درســت نخوابیــده بــود. حــالا هــم  شــب 

کــرد. یــک ســاعت تمــام  کارهایــش پیــدا شــده بــود قــرآن را بــاز  بیــن 

نگاهــش مانــد روی یــک خــط قــرآن. بعــد قــرآن را بســت و بــه فکــر 

گــر بدانی  گفــت: »ا گفتــم: ببخشــید حاجــی، چیــزی شــده؟«  فرورفــت. 

قــرآن چــه می‌گویــد، مســیر زندگیــت را پیــدا می‌کــی، وظیفــه‌ات را 

هــم می‌فهمــی چیســت.«
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کــه تمــام شــد، مــن رفتــم جلو. اطــراف ایشــان شــلوغ بود.  ‌ســخنانش 

کــرد و مــن  کــردم. بالاخــره شــنید. راه را بــاز  چندبــار بــه اســم صدایــش 

کــه بــه  خدمــت ایشــان رســیدم. قصــد داشــتم بابــت لطــف و محبــی 

کنــم. در حیــن صحبــت،  فرزنــدان شــهدا داشــت، از ایشــان تشــکر 

کــه در دســتانش بــود، افتــاد. بــه خــودم جــرأت  چشــمم بــه انگشــتری 

گفتــم: چــه انگشــتر قشــنگی داریــد. لبخنــدی زد و سرش را  دادم و 

ــه  ــه ب ک ــن  ــل از ای ــتانش درآورد و قب ــتر را از دس ــت. انگش ــن انداخ پایی

ک‌نیهــا!  گفــت: »انگشــتر را می‌دهــم امــا حقــش را ادا  مــن بدهــد، 

رضا)علیه‌الســام(  امــام  حــرم  برویــد  آمدیــد.  مشــهد  از  گفتیــد 

ــد.« ــا بگیری ــن را از آق ــهادت م ش
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کربــای پنــج موقــع عبــور غواصهــا از دریاچــه ماهــی،  در عملیــات 

ــل  ــراء؟عها؟ متوس ــرت زه ــه حض ــم ب ــاج قاس ــورد و ح ــکل خ ــه مش کار ب

کــه بســیجی‌ها داخــل آب  گفــت: »لحظــه‌ای  شــد. او در ایــن مــورد 

ــا  ــا ت ــم بچه‌ه ــا بینی ــردم ت ــرل می‌ک کنت ــات را  ــاب، عملی ــد، در مهت رفتن

ــه  ــاردار، هم ــیم خ ــت س ــا پش ــدم ت ــوند؛ دی ــده می‌ش ــعاعی دی ــه ش چ

کــه دیــدم، لرزیــدم. امیــد  ســتون غواصهــا دیــده می‌شــود. ایــن را 

گفتــم دعــای توســل بخوانیــد و بی‌بــی زهــراء؟عها؟  نداشــتم. عاجزانــه 

ــاید  ــرد. ش ک ــک  ــاب را تاری ــد مهت ــرده‌ای آم ــا پ گوی ــد.  ــدد بطلبی ــه م را ب

ــرده  ک ــور  ــی عب ــه ماه ــارالله از دریاچ ــکر ث ــرد لش ــاور نمی‌ک ــس ب هیچک

ــد. باش
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تکــه  تکــه  بــدن  آن  از  غیــر  زدنــد،  را  ماشــینش  آمریکایی‌هــا  وقــی 

شــده‌ حاجــی، چنــد وســیله شــخصی هــم از او باقــی مانــد. یکــی از 

کتــاب اشــعار مــدح و مرثیــه ائمــه  گلچیــن احمــدی بــود؛  کتــاب  نهــا  آ

دنبالــش  خوان‌هــا  روضــه  بســاط  در  بایــد  کــه  کتابــی  اطهــار؟عهم؟. 

کنــار دســت یــک فرمانــده ارشــد نظامــی. گشــت نــه 
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بخشــی از وصیتنامــه حــاج قاســم: »خداونــدا! ای قــادر عزیــز و ای 

کــه مــرا در  رحمــان رزاق، پیشــانی شــکر و شرم بــر آســتانت می‌ســایم 

مســیر فاطمــه اطهــر و فرزندانــش در مذهــب تشــیع، عطــر حقیقــی 

اســام، قــراردادی و مــرا از اشــک بــر فرزنــدان علــی بــن ابیطالــب و 

کــه بالاتریــن  فاطمــه اطهــر بهرمنــد نمــودی؛ چــه نعمــت عظمایــی 

کــه در آن، نــور اســت و  و ارزشــمندترین نعمت‌هایــت اســت؛ نعمــی 

ــت دارد.« ــش و معنوی ــه آرام ک ــی  غم
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گاهــی شــب  مهمــان خانــه‌اش بــودم. زیــاد می‌رفتــم و می‌آمــدم. 

نجــا. تــا صبــح در اتــاق مهمــان سر می‌کــردم. یــادم  هــم می‌مانــدم آ

هســت نیمــه هــای شــب بــا صــدای حاجــی از خــواب بیــدار می‌شــدم. 

ــه و  گری ــدای  ــاز ص ــود. ب ــم نب ک ــان  ــاق مهم ــا ات ــی ت ــاق حاج ــه ات فاصل

ق خلــوت  کــه می‌نشســت پــای ســجاده غــر نالــه‌اش می‌آمــد. حاجــی 

ــوی  ــت ت ــا را. می‌رف ــن دنی ــت ای ــادش می‌رف ک ی ــا ــد. پ ــدا می‌ش ــا خ ب

گریــه می‌کــرد، نالــه می‌کــرد، ضجــه مــی‌زد، بندگــی  حــال خــودش؛ 

کجــای دنیــا یــک سرلشــکر  می‌کــرد بــرای خــدا. بــا خــودم می‌گفتــم: 

ــود؟! ــی می‌ش ــارف حقیق ــک ع ــی ی نظام
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ــکر  ــان لش ــی از فرمانده ــب‌زاده، یک ــی نجی ــه عل ــه‌ای ب ــی در نام حاج

ثــارالله، ایــن طــور نوشــته اســت: »علــی، چهــار چیــز را فرامــوش نکــن: 

گفتــن، انجــام دادن یــا نــدادن  ۱. اخــاص؛ اخــاص؛ اخــاص؛ یعــی 

کــن و پــر از محبــت  بــرای خــدا. ۲. قلبــت را از هــر چیــز غیــر خــدا خالــی 

یــاد   .۴ اســت.  عجیــی  توشــه  شــب،  نمــاز   .۳ کــن.  بیــت  اهــل  و  او 

دوســتان شــهید؛ ولــو بــه یــک صلــوات.«





46

شــب بیســت و یکــم مــاه رمضــان بــود. مراســم شــب قــدر را بــا حضــور 

کردیــم. در  رزمنــدگان مدافــع حــرم در حــرم حضــرت رقیــه؟عها؟ برگــزار 

اثنــای مراســم بــه مــن خبــر دادنــد حــاج قاســم ســلیمانی هــم آمــد. 

گفــت: »حــاج صــادق، امــکان  بعــد از پایــان مراســم، حــاج قاســم 

کمــال  گرفتــن بــرای مــن بخوانیــد؟« بــا  دارد یــک دعــای قــرآن بــه سر 

کســی در حــرم حضــور نداشــت. مــن و حــاج قاســم  میــل پذیرفتــم. 

کنــار ضریــح حضــرت رقیــه؟عها؟ رو بــه قبلــه نشســتیم. حــاج  رفتیــم 

عاشــورا  زیــارت  ابتــدا  گذاشــت.  ضریــح  روی  را  پیشــانی‌اش  قاســم 

گرفتــن را خوانــدم. حــاج قاســم عجیــب  و بعــد دعــای قــرآن بــه سر 

گریــه می‌کــرد. از بــس بــی تابــی از خــود نشــان داد، چندبــار دو بــه 

کــه ادامــه بدهــم یــا نــه. شــک شــدم 
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اســت:  نوشــته  چنیــن  هــم  مهــدی  بــرادرزاده‌اش  بــه  نامــه‌ای  در 

 
ً
کمالــی رســیده‌اند، خصوصــا کــه بــه  کســانی  »مهدی‌جــان، تمــام 

می‌توانــد  هــم  دنیــوی  پایــه  و  منشــأ  خــود  کــه  معنــوی  کمــالات 

نهــا، ســحر اســت. نمــاز شــب در ســن شــما تأثیــر  باشــد، منشــأ همــه آ

کــردی، لــذت آن  گــر چندبــار آن را بــا رغبــت تجربــه  شــگرفی دارد. ا

موجــب می‌شــود بــه آن تمســک یابــی. احتــرام و خضــوع در مقابــل 

 پــدر و مــادر را فرامــوش نکــن! بــه خــودت عــادت 
ً
بزرگترهــا؛ خصوصــا

نها را شــادمان  بــده بــدون شرم، دســت پــدر و مــادرت را ببوســی؛ هم آ

می‌کــی، هــم اثــر وضعــی بــر خــودت دارد.«
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سؤالات مسابقه کتابخوانی

1- سـردار گفتـه بـود: چهـار چیـز را فرامـوش نکنیـد: »۱. اخلاص2. نمـاز 
»..... یـاد دوسـتان شـهید 4.  شـب3. 

الف( قلبت را از هر چیز غیر خدا خالی کن.                    
ب( قلبت را پر از محبت خدا و اهل بیت کن.

ج( قلبت را با آب توبه شستشو بده.                              
د( الف و ب 

پیـدا  را  زندگیـت  مسـیر  می‌گویـد،  چـه   ..... بدانـی  »اگـر  گفـت:  حاجـی   -2
» . می‌کنـی

ب( ادعیه                الف( صحیفه سجادیه           	
د( فرمانده‌ات 		 ج( قرآن              

3- حـاج قاسـم در کـدام عملیـات با توسـل بـه بی‌بـی زهراء)علیهاالسلام( دید 
کـه پرده‌ای مهتـاب را تاریـک کرد؟

ب( کربلای 5                    الف( کربلای 4                	
		 د( بیت‌المقدس ج( محرم                 

حضـرت  بـه  توسـل  بـا   ..... عملیـات  در  غواصهـا،  و  قاسـم  حـاج   -4
شـد. آرام  آب  کـه  دیدنـد  زهراء)علیهاالسلام( 

ب( محرم                     		 الف( فاو                      
د( کربلای 4 		 ج( تکریت                   

5- وقتی آمریکایی‌ها ماشین حاجی را زدند، چه کتابی همراه او بود؟
ب( گلچین ادعیه             الف( گلچین احمدی            	

		 د( گلچین عاشقی ج( گلچین عشق            



و  بالاتریـن  را  نعمتـی  چـه  وصیت‌نامـه‌اش  در  سـلیمانی  سـردار   -6
می‌شـمارد؟ نعمـت  ارزشـمندترین 

الف( اشک بر فرزندان علی و فاطمه؟عهما؟  
ب( زیارت اهل بیت؟عهم؟             

ج( مقبولیت نزد عامه مردم                                       
د( همه موارد 

7-  سـردار بعـد از هدیـه دادن انگشـترش، بـرای ادای حـق انگشـتر بـه 
گیرنـده آن چـه گفـت؟

الف( شهادت من را از امام رضا؟ع؟ بگیرید.      
 ب( با آن بسیار نماز بخوانید.      

ج( حسن عاقبت برایم طلب کنید.                           
 د( الف و ج

8- سـردار سـلیمانی: »در صفحـه دل، تصویـری زیباتـر از تابلـوی قامـت 
مردانـه ..... حـک نشـده اسـت.«

ب( همرزمان شهیدم             الف( رزمندگان اسلام          	
د( الف و ج 		 ج( حشدالشعبی            

9- حـاج قاسـم در نامـه‌ای کـه بـه بـرادرزاده‌اش می‌نویسـد منشـأ کمـالات 
معنـوی را چـه می‌دانـد؟

ب( عبادت                		 الف( زیارت                  
د( روزه 		 ج( سحر             

10- حـاج قاسـم بـه بـرادرزاده‌اش می‌نویسـد: »بـه خـودت عـادت بـده بدون 
شـرم ..... .« 

الف( دست پدر و مادرت را ببوسی.                             
ب( در جمع صلوات بفرستی.       

ج( به فقرا کمک کنی.                                           
د( عبادت آشکار بکنی.
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